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 یدهچک

 بتنس گوناگون، دلایلداشته است؛ اما به  یریمعاصر رشد چشمگ ۀدارد و در دور یادیقدمت ز یبلوچ ادبیات
 ناپذیرییجدا جزء شاعری و شعر. است مانده گمنام هاگیلک و کردها ها،آذری مانند ایرانی؛ دیگر اقوام ادبیات به

 ۀمدارد. منظو یاریبس مندانداران و علاقههمچنان طرف شعر یشینه،پ ینبوده است و بنا بر هم هابلوچ زندگی
 اعرش این. است ایران بلوچستان در بلوچ شاعر مشهورترین و یندارترعبدالله روانبُد، پرطرف ۀمکّران سرود

 نیاست، ا« مکّران ۀمنظوم» یشان،شعر ا ترینپرآوازه و ترینمهم و سروده شعر بلوچی و فارسی به دوزبانه،
 یشترمنظومه ب ینرجز سروده شده است. شهرت ا یو بحر عروض یبلوچ یو در قالب سنّت یه زبان بلوچمنظومه ب

 ینزماز شناخت سر یمنظومه، دائرةالمعارف کوچک یناست. ا« پهلوانان» ی،اصطلاحِ بلوچبه یا یاگرانخن یونمد
 آیدیبه شمار م یمعاصر بلوچ یاتادب یاثر منظوم از شاهکارها ینمکّران و مردمان آن است. ا یژهوبلوچستان، به

 سرزمین هایزیبایی گذشته، احوال رسوم، فرهنگ، از منظومه این در شاعر .است فصاحت و بلاغت اوج در و
 سخن دین و اخلاق به پایبندی و قوم این گذشتۀ دوران حسرت بلوچ، قوم هایمردانگی و اصالت از بلوچستان،

مقاله  نیا. استیسه مقاقابل یارشهر ی«یدرباباح» یتُرک ۀز جهات با منظوما یاریمنظومه در بس ین. اگویدمی
 یبادربایح ۀآن با منظوم قیمکّران، سپس به تطب ۀمنظوم یۀو درون ما یساختار یو بررس ینخست به معرف
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 . مقدمب1
ادبیات بومی هرکدام از اقوام ایرانی، منبعی مهم برای شناخت ایران بزرگ است. بعضی از این اقوام مانند 

وسیلۀ ادبیات و هنر، خود را در ایران و کشورهای دیگر معرفی و مطرح اند بهها و کُردها توانستهآذری
ران هستند و در ادبیات معاصر نیز شاع یکهن و پربار ها با اینکه دارای ادبیاتاین میان، بلوچکنند؛ اما در 

ه شاید این تاند خود را از طریق ادبیات معرفی کنند. البای دارند، کمتر توانستهو نویسندگان برجسته
قرن پیش و نداشتن خط تا آن زمان، نبودِ مترجمان و یمنگمنامی به دلایل شفاهی بودن ادبیات این قوم تا 

مند به ادبیات بومی، دسترسی نداشتن  به نشر و چاپ، دوری از مرکز، فقدان ادیبان پژوهشگران علاقه
ه نشر آثار محلی المللی بنثور فارسی یا زبانی بینو شاعران و نویسندگانی که بتوانند در کنار آثار منظوم و م

خود بپردازند و چندین دلیل دیگر باشد. ادبیات بلوچی در چند دهۀ اخیر رشد چشمگیری داشته است، 
 اند.فاخر و ارزشمند، بر غنای آن افزوده آثار وجودآوردنبهشاعران و نویسندگان و پژوهشگران بزرگی با 

ی، بخشی ناشناخته از ادبیات ایرانی است که از سوی پژوهشگران ایرانی مورد ادبیات منظوم بلوچ     
؛ اما استشفاهی بوده  آنبخش اعظم  و غفلت قرار گرفته است. شعر سنّتی بلوچی قدمت زیادی دارد

ها آناز  یو برخ بودهن و موجود مدوّ ها اند که دیوان اشعار بلوچی آن، شاعران بزرگی بودهعین حالدر 
 .است دهیبه چاپ رس نیز
جایگاه  سرعتهبو  هیر تحولات ادبی معاصر ایران و پاکستان قرار گرفتتأثتحتادبیات معاصر بلوچی،      

 شعر نو،غزل، قصیده، رباعی،  یهادر قالب نیکردن فرصت تمر دایبا پ. شاعران ه استخود را پیدا کرد
رضه ی عتوجهقابلو انتشار کتاب، آثار ادبی و با رشد روزافزون نشریات ادواری  غیرهشعر سفید و 

ترین و مشهورترین شاعر کلاسیک معاصر با سرودن اشعار بلوچی . مولوی عبدالله روانبد، مهماندداشته
ه خوانده، جایگاه بلندی پیدا کرددست، در میان مردم و طبقۀ درسوسیلۀ خنیاگران چیرهها بهو انتشار آن

رفی و بررسی منظومۀ مکّران از این شاعر، تطبیق آن با منظومۀ . در این مقاله ضمن معاست
 شود.ی شهریار ارائه می«حیدربابا»

 .پیشینب و روش پژوهش1-1

ای همنظومۀ مکّران، به همراه دیگر اشعار بلوچی روانبُد، بدون شرح و توضیح، به کوشش چند تن به نام
اصغر »، «میلادی، دبی، امارات2010زهی، عبدالرئوف ملا»، «یلادی، پاکستانم 2010غنی پهوال، »

 ءانمکّر»به چاپ رسیده است. این منظومه به طور مستقل تحت عنوان « یلادی، پاکستانم 2011آزگ 
شرح منظومۀ »چاپ و منتشر شده است. کتاب « ، پاکستان1991اشرف سربازی، »به کوشش « شعر

(  با ویرایش 1396و چاپ دوم آن ) 1390ده، با مقدمه و ترجمه و توضیحات عبدالغفور جهاندی« مکّران
ای دربارۀ معرفی و بررسی منتشر شده است. تاکنون هیچ مقاله« منظومۀ مکّران»جدید و تحت عنوان 

ی شهریار انتشار نیافته است. شیوۀ پژوهش در این «حیدربابا»این منظومه به فارسی و تطبیق آن با 



  31  عبدالغفور جهاندیده -------(50-29)ص ... روانبُد و تطبیق آن  «رانکّ م  »معرفی منظومۀ بلوچی 
 

 

مانند زندگی شاعر و توضیح بعضی از لغات و اصطلاحات،  ای و در برخی از نکات،مقاله، کتابخانه
 تهگرفصورتهای بسیاری ها و ترجمهی شهریار نیز پژوهش«حیدربابا»میدانی است. دربارۀ منظومۀ 

 است.« میر صالح حسینی»و « چیکریم مشروطه»های است. در این پژوهش منابع اصلی، ترجمه

  بحث. 2
 کّران. معرفی سرایندۀ منظومۀ م2-1

شمسی در روستای  1304ی برابر با قمر 1345محمد عبدالله روانبُد، فرزند قاضی یحیی، در شعبان 
ش آموخت اباهوکلات، از توابع شهرستان سرباز به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در محضر پدر روحانی

کلام، ادبیات عرب، ریاضیات به تکمیل آموزش دروس و علوم معمول آن زمان، از قبیل فقه،  و در ادامۀ آن
و ... پرداخت و پس از مدتی برای ادامۀ تحصیل به شهر کراچی رفت و در مدرسۀ دینی مظهرالعلوم 

برگشت که امروزه از توابع شهرستان « پیشین»اندوزی به شهر خود نام کرد. پس از دو سال دانشثبت
شوایی دینی مردم را برعهده گرفت. ایشان است. مولوی روانبُد با مرگ پدر، جانشین او شد و پی راسک

علاوه بر راهنمایی و رهبری در امور دینی و شرعی، شغل معلمی را برگزید و در مدارس شهر خود به 
ترین شاعر معاصر بلوچ در بلوچستان ایران است. شاعری در خاندان تدریس پرداخت. روانبُد، سرشناس

رواج داشته است. او از زمان نوجوانی در زمینۀ شعر و یژه خاندان مادری، تا چندین نسل وبهوی، 
اعر هاست. این ششاعری فرصت تمرین یافته بود؛ تربیت ذوقی و تجربۀ ادبی او مربوط به همان سال

 (24-22: 1396نک. روانبد،) سالگی وفات کرد.63شمسی، در  1367در سال 
اش عربی، اردو و بلوچی داشته، شیوۀ گویندگی که اطلاعات وسیعی از ادب فارسی،روانبُد با وجود این    

اند. را به وی داده« سعدی بلوچستان»ساده و سلیس است. بسیاری از ناقدان و اهل ذوق، لقب 
دادن این لقب به او بیشتر برگرفته از تأثیرگذاری شعر او بر زبان و ادب بلوچی و حالت سهل و نسبت

  نک. همان() .ممتنع بودن آن است

 نظومۀ مکّرانم .2-2
 معرفی منظومب. 2-2-1

سنگ ادب بلوچی و مشهورترین شعر بلندی است که در بین مردم بلوچ، این منظومه یکی از آثار گران
شمسی سروده است.  یهجر 1330در اواخر دهۀ سی، سال زبانزد است. مولوی روانبُد این منظومه را 

سرعت در قرار گرفت و به« پهلوانان»گران یا این منظومه، بلافاصله پس از سرودن، در دسترس خنیا
 «تکمالان هو» نقش داشته،میان مردم منتشر و مشهور شد. مشهورترین پهلوانی که در نشر این منظومه 
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به سال متوفی  «غلامقادر ملازهی»پهلوان دیگری با نام . همچنین است ه.ش.1388به سال ی متوفّ 
 تأثیر داشته است.  ،مردممیان  منظومه درنیز در رواج   ه.ش.1384

شعر بلوچی روانبُد که در منظومۀ مکّران نیز محسوس است، کاربرد  های سبکییکی از ویژگی        
ها و اصطلاحات، معادل بسیاری از این واژهاین در حالی است که ها و اصطلاحات فارسی است. واژه

چی کند. البته ناگفته نماند که شعر بلوستفاده نمیها اشاعر از معادل بلوچی آن یندارند؛ اما ابلوچی رایج 
ها و اصطلاحات بلوچی است که از واژه توجهقابلروانبُد و از جمله منظومۀ مکّران، منبعی بزرگ و 

 شدند.فراموش می مرورزمانبهبرد، نمی به کارها را اگر روانبُد آن بساچه
ند، های زیادی از آن ساختد شاعران قرار گرفت و نظیرهاین منظومه بلافاصله پس از سرودن، مورد تقلی   

 ها به شهرت و بلاغت و فصاحت منظومۀ مکّران نرسیدند.کدام از آناما هیچ
 است.« بند»بلوچی  اصطلاحبهمصراع یا  317این منظومه دارای     

 ساختار منظومب .2-2-2

 است. واحد شعر« سنّتی بلوچی»ب آن منظومۀ مکّران در ردیف شعر کلاسیک بلوچی قرار دارد و قال
ند»، این قالبدر  تواند به مقدار کافی و به تعداد است که معادل مصراع فارسی است. یک شعر می« ب 

وچی، نویسند. این قالب در شعر سنتی و کلاسیک بلزوج یا فرد، بند داشته باشد و اشعار را نیز ستونی می
ای که گونههای شعر فارسی بیشتر به مثنوی شبیه است، بهقالب از میان از گذشته تا حال معمول بوده و

شخیص ت هرکجاقافیه کند یا اینکه در ها را همت از مصراع نخست، همۀ مصراعتواند به تبعیّ سراینده می
تواند هر شصت مصراعی را در نظر بگیریم، شاعر میداد قافیه را عوض کند؛ مثلا  اگر شعری شصت

ی دیگر اقافیه و پنج مصراع بعدی را با قافیهفیه کند، یا اینکه بیست مصراع نخست را همقامصراع را هم
 های دیگر تا آخر ادامه دهد.و ده مصراع دیگر را متفاوت با بقیه بسراید و به همین ترتیب بقیه را با قافیه

 150ی است که اگونهبههای منظومه، مقفّی و بخشی از آن مردّف است. چیدمان قافیه کلیۀ مصراع   
ای دیگر با حرف مصراع بعد، با قافیه 16و « ران»مصراع نخست دارای یک قافیه با حروف مشترک 

است و به همین صورت، قافیه مدام پس از چند « نگ» مصراع بعد با حرف مشترک  13و « ن» مشترک 
را « kaŋtکنت »دن، ردیف علاوه بر مقفّی بو 234تا  225های شود. مصراعیا چندین مصراع عوض می

 استفاده شده است.« اِنت»از ردیف  289تا  235های نیز دارند و همچنین برای مصراع
این منظومه به وزن عروضی است. البته عروض بلوچی علاوه بر قواعدی که در عروض فارسی رایج   

تواند با هجا میهایی در هجابندی دارد که خاص زبان بلوچی است؛ مثلا  واج نخست است، ویژگی
 است ساکنابتدابه« درنگ»رود. در مصراع زیر، واژۀ ساکن آغاز شود و این واج جزء وزن به شمار نمی

 عنوان واج آغازین، جزء وزن نیست:به« د»و 
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م و د  » رش  ی س  رانت  نگ و د   (38: 1396)روانبُد، tai sar-šam o draŋg o dar-āŋ«  ر 
/ مُ/      د   / ران رن/ ت ی/ سر/ ش   گُ/ د 

رجز در لغت به معنی اضطراب »است. « مستفعلن، مستفعلن»منظومۀ مکّران در بحر رجز مربع سالم   
شعرهایی است که هنگام جنگ برای خودستایی »و در اصطلاح،  (76: 1368حسینی،)شاه« و سرعت است

ها در داشته است که عرب این بحر در اشعاری کاربرد»(. 1385:132)میرصادقی،« شدو مفاخره خوانده می
 (.402: 1375)رامپوری،« اندخواندهها، در مقام مفاخرت از مردانگی و شرافت قوم خود میها و جنگمعرکه

ها و منظومهها، رجزخوانیویژه در حماسههای رایج شعر کلاسیک بلوچی است، بهبحر رجز از وزن  
 اند، بیشتر رواج داشته است. نیان سروده شدههایی که دربارۀ افتخارات قومی و شرح مفاخر پیشی

 وشین وطن مئی مکّران»
ی کامران  (38: 1396روانبُد،) «دائم ببات 

ی/ مک/کُ/ران  وش/ شین/ و/ طن/ م 
-  /-  /  /-        -  /- /  /-   

ی / کا/ م/ ران  دا/ ئم/ بِ/ با/ ت 
-  /-  /  /-    -  /-  /  /-   

 مایبدرون .2-2-3

 توصیف سرزمین مکّران .2-2-3-1
سراسر منظومۀ مکّران، توصیف سرزمین باستانی مکّران است. این سرزمین، محل تولد و زندگی شاعر 

یک بندهای منظومه نمایان است و بندبند آن، با است. عشق به وطن و فرهنگ و زبان مادری از یک
 ائرةالمعارفداست. این منظومه،  و پیوند یافته ردهخو گرهبندبند پیکر اجتماع و تاریخ و فرهنگ این مردم 

 چنین است: ،مختصری از شناخت سرزمین مکّران و مردم آن است. ترجمۀ سطرهای آغازین
 مکّران. ماسرزمین خوب و زیبای 

 خوش باشی! همواره کامروا  و
 ]بمانی[. مآباد و سرسبز و خرّ 

 آورم.هرزمان که نام تو را بر زبان می
 رسد[.شود ]و به مشام میشک پخش میتو مانند ]بوی مطبوع[  مُ  بوی خوش

 العبور و امن توهای بلند و صعبکوه
 تو رنگیرنگ و آبسیاه یهاکوهرشته

 .گویند]که با بلندی خود مانند این هستند که[ با ابرها سخن می
 کنم ای سرزمین باستانی ماتو را ستایش می... 
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 وانمرد و نجیبهای جوطن و سرزمین بلوچ

 (رندبیرشک م تو یین و ختن به زیبارشک یمن و مورد حسد ختن هستی )یم   ۀمای ]ای سرزمینی که[

 هستی یمحبوب و گرامتو نزد من بسیار 

 س در بدننف   مانند روح و

 هستی روح[ ما قلب ]و بخشطراوت ،گل سبزه و همچونتو 

 بهای[ عدن ارزشمندندگران تو مانند مروارید] هایشِن و هاسنگ]در نظر ما[ 

 ، زیبا و باطراوت هستندسمنای مانند تو، ناردرختان کُ  و سرو مانند تو،درختان گز ]و نزد ما[ 

 )همان([ی و طراوت بخشیده است.یزیبا ]به سرزمین تو نسترنۀ درخت زیرّک مانند شاخ و

 افتخارات گذشتب .2-2-3-2
-های قهرمانان قومی خود سخن میو از بهادری و دلیریشاعر در ادامه، از افتخارات گذشتۀ مکّران 

 گوید:
 ،سخن بگو ا]ای مکّران [ بیا با م

 گو!بۀ خود از احوال گذشت

 ،گرددقرار میپرموج و بی ،ها مانند دریاشنیدن آن ]که[ دل از

   ؟ت کجا رفتندایپارسال جوانانِ 

 ،]جوانانِ[ دریادل و لشکرشکن

 یرو  و دلیر[ و مانند کرگدن ]مقاوم و جسور بودند[پلنگ کوهی ]پرن ]که[ مانند

 کاردان بودند[  و دوربین ]زیبا و دارتاج مانند هدهدِ  و چابک[ شاهین ]چالاک و و مانند
 (؟ایثار چه شد ین جوانمردی ویهای نجیب کجا رفتند؟ )آبلوچ...  

 .(51)همان: است مانده برجاها[ هنوز پذیری ]آنراز و آثار خوی پناهنده
 
 توصیف گیاهان بومی و زراعت در مکّران. 2-2-3-3

ها در این منظومه همراه با توصیف و گیاهان خودرو در بلوچستان، تنوع زیادی دارند. نام بسیاری از آن
 تصویرسازی آمده است.  

 های ]زلال[ توها و چشمهآبادی
 تو سرسبز« زامُر»و « نِکگو  »گیاهان 

 ند.طرتر هستاز زعفران خوشبوتر و مع
 ها.های آنو ساقۀ خوشه «داز»با درختان  هایترودخانه
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 های توها و چراگاهدشت
ش»با « دانیچ»با گیاهان  لپِر»و « شِم   «ک 

 «رمپُ پ  »و  «شیرم  آشکان»و گیاهانی مانند 
 مانند نمدهای پهن بر زمین، از هم گسترده و باز است.« گرنچین»های[ ]ساقه

 ،و سپرش با شمشیرها «دولُک»
هور»درخت   جوان و سرسبز با ثمرهایش،« ک 

ر» لیر»و « جُگ  ر»، و «ک   ها]ی آن[ که«کون 
 تر هستند.از شکر هم شیرین

 گر هستند.رنگ، جلوههای آباد و پرمحصول مانند حصارهای نیلیمزارع و بوستان
 های آباد و هموار و وسیع.های مستعد و پرمحصول کشاورزی و دشتزمین

 ،شیرین هایو خربزه هاههندوان
 ی ]مزارع تو[ها«ارزن»و  «ماش»و  «رماشپ  »

 (39)همان: کنند.افراد لاغر را سیر و فربه می

 ، یا فصل خرماپزان «هامین»توصیف  .2-2-3-4
 های رنگارنگ خودپزان با سفرهفصل خرما
 ای شایسته برای تنگدستان و تهیدستان است.غذا و تحفه

 و پرندگان و درندگان هاسان[ ان]همچنین برای 
 ]هامین یا فصل خرماپزان[ برای تنگدستان و فقیران مانند گنج، سودآور و پرمنفعت است.

 گزینندآیند و در کنار و حاشیۀ مزارع و نخلستان سکونت میافراد فقیر و تنگدست می
 کنند.ها و کپرهای بزرگ و کوچک درست میبانو سایه

 ، سیر هستند.دارپول، مانند افراد مرفّه و ]در این فصل[ نیازمندان
 و گفتگوی حاضران. سروصدابافی، همراه با ی شلوغ سبدهاجلسه
 .کنندکه در انجام کارها با همدیگر همکاری می های مردمها و جمعها و دستهگروه

 سخن، در حال گفتگو هستند.محضرانِ خوش]در آن مجالس[ خوش
 (.43)همان: ندان کاردان و ماهر ]به همراه[ صنعتگران و هنرم

 توصیف جانوران اهلی و ستوران .2-2-3-5
 اند.ها نگذاشتههای بزرگ شتر با شتران جوانی که هنوز بار بر پشت آنگله
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 های بلند و باریک،های نیرومند با گوشالاغ
 های تازنده و ارزشمند،اسب

 های بزرگ و مجزا،ها با گلّهبزها و میش
 های زیبا و پرنقش،ه و تندرو با رختشترهای نژاد

 گونه،شترانِ نرِ مست با بازوهای ستبر فیل

 است.ها گذاشته نشده شترهایی که هنوز چوب مهار، در بینی آنشترهای مادۀ بالغ با بچه

 ند.نالشترها از فراق مادر خود[ آهسته میشتران[ هنگام برگشتن از چراگاه ]از فراق بچه و بچه]آن ماده 

 هستند. گاوهای جوان با گاوهای نری که جوان و بالغماده

 گاومیش با هیکل بزرگ دیومانند،

 گاومیش نر مانند جانوران بزرگ و تنومند،

 (.45)همان: های بزرگگاوهای نرِ کارگر با هیکل

یای مکّران. 2-2-3-6  توصیف ماهیان و ماهیگیری در
 ]ای مکّران[ ساحل وسیع و بندرهای تو،

 ها[ با لنگرهای خمیدۀ آهنین،لِنج]

 .کنندمی کرایه[ خود اشیا یا خود ییجاجابه برای را هاآن]  که مسافران 

 ]های خود[ماهیگیران با قایق 

 رسند.از دریای نیلگون فرامی
 های سلیمانی و حلوا و ساردین که به همراه دارند.با ماهی
 های خوشمزه و لذیذ،با گواف ساردین

 های پرگوشت،ماهیا میششیرماهی ب
 (45)همان: شوند]غذایی مناسب است[خوردن خرما، دچار سوزش معده می]برای[ خرماخوران که با 

 نقد حال مردم و جوانان این سرزمین در حال حاضر .2-2-3-7
 را  فراگرفت.( دنیا ،تنگ شد.) تاریکی گناه تاریک و فراگرفت و غبار دنیا را

 برگزیدند. را رنگیانف ۀشیو رسم و ،کارانبد

 .گردندمی، سربرهنه بندوباریب لاابالی و مانند افراد

 .ندنآرایش ک اوباش و سروپابی افراد مانندموی را  تراشند ومیریش 

 شکسته است. جوانمردان( را )دلیران و شیران درد، کمر اندوه و
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-راندلیران مکّ  که شیران و نتظرندم ]و انددرنگ کرده خائن[ نالایق و بدشگون ]افراد های نحس وشغال

 .[گردند هاجانشین آن و بخورند و تکه کنندتکه آنان را جسد تا جان دهند ،زمین

ر  فروافتادند. های بلندپرش و وتازتاخت ازان پلنگن 

 کند.میگر( شروع به پایکوبی )خودنمائی( خائنین حیله )نامردان و روباه لنگ

 ند.در دریا جان سپرد هانهنگ

 است راه انداخته سروصدا و دهدنیرومند[ نشان می و دلیر ،نهنگ ]مانند قورباغه خود را

 فروریخت.  عقاب [شکاریِ  ۀ]پرند وپربال

 (51. )همان: سندبربه جایگاه آن  خورند که حرص می لکلک سبزقبا و

 وفایی  دنیابی .2-2-3-8
 پایدار نیست[ وگذرد است ]که زود می بارنده یاین دنیا مانند ابر

 گذرد.زند و میآذرخشی است که می

 واضح است روشن و شاهراه، مانند تو مسیر

 کن کذب دنیوی[ رها مظاهر ]مادیات و زندان و بند از را خود باش زود

 دکنمی بکارد درو  برزگر هرچه

 ،کندبازی میخدعه و کارییبدنیا فر

 و دهدبه شکلی جلوه می را خود روز هر

 ،آوردمی اب دربه شکل عنّ  وکند ین میرنگ را های خودلب باز[نی هوس]مانند ز

 دهدمی وتابیچهای خود را پزلف

 ،گیردمی حیله به کار و هرگونه مکر و

 ،کندمی به در راه از را جوان و پیرتا 

م  گرداندمی ، گوارامانند آبظاهرا    تلخ و کشنده[ رای ]ها س 

 تا آوردمی [ شراب ناب درۀمز به شکل و ]و سازدمیآن معجونی  از و

 دهد وآن در خواب غفلت قرار  نوشاندنبا   را شوهر خود )انسان( 

 کند.]نیستی[ غرق  دریای ژرف در

 گرفتن استدنیا جایگاه عبرت

 و چرخدمی نوبتبهاین زندگی ]چندروزۀ دنیا[ 

 (57)همان: اند.مردم، اینجا )این دنیا( در غربت
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 وصیف وطنت .2-2-3-9
 وطن اصلی ما بهشت است

 های گوناگون استپر از نعمت

 راحت و آسوده است آنجاانسان خوشبخت در 

 برد.یمهمواره و تا ابد در عیش و عشرت به سر 

 بهشت، رحمت پروردگار است

 کنداو بندگانش را به آنجا دعوت می

 جایی که دارای حوری و شادی و نشاط است.

 ها استچشم و همنشینی و خلوت با آنن سیاهگری زیبارویامحل جلوه

 ها و بناهای بلند و زیبا استدارای کاخ

 هایی که در اختیار بهشتیان استنهرها و باغ

 های گوارا استهای پاک و نوشیدنیبهشت دارای شراب

 ها و زیورهای زیباستلباسدارای 

 جایگاه  دیدار با خداوند بزرگ و

 (57)همان: ت. دیدار با پیامبران الهی اس

 (1)هایی از منظومۀ مکّرانبخش. 2-2-4

  مکّران یمکّران ا یا  
 رانز   عهداندائم په تئی 

 نت مازندراننه اِ  تم  تئی 
 م براند   ندا نت کنااِ وسپ 

 لیمُران یبات  هچبر م  
 صرصران ینهرک   یِ دنیا

 رانکّ چ  و  گشت گردونِ 
 هِچبران ی بات  تاج م  مُح
 گرانید مدار په دستِ چ  

 منکران ینسوچ بهتبار
 ناشران ینشوم ودّار گ  

 ay makkorān ay makkorān 

dā?em pa tai ahdāŋ  zarān     
tai maţ na?ent māzendarān 
wasp et kanān dāŋ dam barān 

hečbar mabātay limmorān 
donyā ye kahrēn sarsarān 

gardūn ay gašt o čakkarān             
mohtāj mabāt ay hečbarān 

čamdār pa dast e dēgarān 

sōč behtobārēŋ monkarān 

gaddār o šūmmēŋ nāšarān 
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یهمراه م    لسراننادِ  ب 
 رانندل   و جورا و زّ دُ 
 یاوران و یلب یطانِ ش  

 

hamrāh mabay nādelsarān                 
dozz o aŕōj o lanđarān                   
šaytān e bēl o yāwarān 
 

 ردان:برگ
 )ای وطن و سرزمین من( ای مکّران !  ای مکّران !

 .خورمات افسوس میهمیشه بر دوران گذشته

 . تنوع[ همتای تو نیست و ییزیبا ]در مازندران

 .کنمستایش می تو توان دارم از تا

 و یباش غمگینمباد که افسرده و  هرگز

 شوی و)بلاهای طبیعی( روزگار  گرفتار بادهای تند قهرآمیز

 ورد[آپای در از را ]تو گردش  روزگار و چرخ

 ،هرگز نیازمند نشوی]الهی[ 

 ]نباشی[ ست بیگانگاند یاری انتظارِ چشمنیازمند و 

 (،کن رها) آتش بزن ،های تو هستندتمزیّ  ها وافراد نامطمئنی را که منکر خوبی

 [از خود بران بدخواهان نحس ]را  اران وغدّ 

 ،باشنفق متّ  همراه و ،تمّ هدون جان وبا افراد گران

 ،فاجران گران ودزدان و خصومت ]همچنین[ با

 (49 - 48)همان:  .شیطان یاورانِ  دوستان و با

 
یاتکنتئی ما          کُنگُران ینم 

مس و لوجنگ  و     نران ینسرک 
وان گ  رانیری تیتش وننوج 

نت چ  رانز گِرا   اِشکران وب 
ک ّ نزانت کِ پُشتا  ن    رانت 

 مادران یننتئی مهربا
نت ش ی   انررگُلُّ یشیر د 

نت رکپ ینبلک  انرگ  وچی ا 

 tai māŋmayātkēŋ    koŋgorān 

jaŋgōl o sarkwamsēŋ narān 
nawjwān gōŋ šēri ţiţarān 

brāŋz geraŋt čo eškarān  
 poštā nakeŋzaŋt ţakkarān 

 tai mehrabānēn madarān 

šir dayaŋt šērgolloŕān 

balkēŋ kapaŋt rōčē gaŕān 
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رادران نت سر  کش ا  ب    په ب 
 دُهتران ینائکلِ تئی مه

ر   ینرواجآهو  مگوراند 
نت چو آپی گ    وهرانپاک ا 

 اختران چشمِ  ز  نت ا   ریچ
 پیکرانهم   گینگُلکند

وتران ینلجّانی ناز  ک 
وسران ینلچام  وش نج   م 

 چادرانو  سریگو پشک 
و  نگ  ین گونس   ورانیز زرّ

رنزا   ںبیکّا راند   نت  انت 
 راننب  ا   و زبادو  مِسک

 وهرانش   ونکُتگ گ عهدِ 
 هپرانم   ندُکیت یمور

 

bakšaŋt sar a pa brādarān   
tai mahlekā?ēŋ dohtarān 

āhūrawājēŋ dramgwarān     
pāk aŋt čo āpi gawharān 
čēr aŋt za čašm e āhtarān        
golkaŋdagēŋ mahpaykarān 

lajjāni nāzēŋ kawtarān 
waščāmalēŋ maŋjawsarān           
pašk o sarīg o čāderān 

sangaw gōŋ zarrēŋ zēwarān  

bikkāŋ draŋz aŋt āntarān 

mesk o zabād o ambarān 

ahd e[š] kotag gōŋ šawharān 

mōrē nađokkit mahparān 
 

 برگردان:
 دلیرانِ نیرومند و متهوّر تو

 جنگجویان سرکش و دلیر .

 و اقدام شیرگونه. تهمّ  باجوانان دلیر تو 

 جهند.بردن و خشم علیه دشمن[ مانند شراره از آتش می]در هجوم

 کنند.نشینی نمیدر برخورد با دشمن و حریف، عقب

 مادرانِ مهربانِ تو

 دهندبه فرزندان دلیر خود شیر می

 ای پیش آمد یا جنگی اتفاق افتاد؛تا اگر روزی حادثه

 کنند.رای برادران خود، فدا می)در آن موقع( سر خویش را ب

 دختران ماهروی تو

 اندام.آهوخرامانِ سیم

 مانند گوهرهای دریایی پاک هستند

 .نیز پنهان هستند هاستارهاز چشم 
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 اندام تو .خنده و خوشزنان گل

 .محجوبان نازنین و باحیا

یبارویانِ خوش  اندامز

 با پیراهن و روسری و چادرهای ]محلی[

 ای و طلایی.زیورهای نقرهبا النگوها و 

 پاشند.بر موهای صاف و بلند خود عطرهای خوشبو می

 .]عطرهایی مانند[ مشک و زباد و عنبر

 اند که:ها با شوهران خود، پیمان ]وفاداری[ بستهآن

 (47 - 46)همان:  ای بر موهایشان نچسبد.حتی مورچه

 ی شهریار«حیدربابا». تطبیق منظومۀ مکّران با 3
 منظومۀ حیدربابا هریار وش. 3-1

ترین شاعران معاصر ایران ه.ش.( یکی از بزرگ1367و متوفّی به شهریور  1285 ماهشهریار )متولد دی
 گوید اگر شهریار را نداشتیم، چیز مهمیداند، و میاست. شفیعی کدکنی وی را ناگزیر شعر فارسی می

کشید و مثل بعضی از های عمر شعله میسالرا کم داشتیم. شهریار از آن شاعرانی بود که تا آخرین 
ای گمان شاهکارهپردازند، نبود. بیگیرند و بعد به تکرار خود میشاعران که در یک دوره معیّن اوج می

 توقت شاعر زیست و به شاعری پرداخکه نزدیک به شصت سال تمام -سال عمر  هشتاد و چنداو در 
یعی )شف های بلند کم نداشت.ولی در نیمۀ دوم نیز شعلهمتعلق به نیمۀ اول این شصت سال است،  -

 (476: 1390کدکنی،
منظومۀ حیدربابا در دو جلد، در فواصل زمانی و مکانی و با روحیۀ متفاوت سروده شده است. جلد      

پرستی و احساسات شدید قومی آلایش میهنبند است با حرارت و عشق آتشین و بی 76اول آن که 
 49قطعه یا بخش دوم حیدربابا دارای  (.49: 1386)نک. شهریار،با جلد دوم تمایز بسیار داردسروده شده و 

 بند است. 125بند و مجموعا  شامل 
به  در حوالی خشگناب« حیدربابا»این منظومۀ آذری با بیانی دلچسب و نوستالژیک، خطاب به کوه    

نان زباها و تُرکنزد اغلب آذری« حیدربابا»ازد. پردهای شاعر از دورۀ کودکی میبازگویی یادها و خاطره
نظیر برخوردار است و در میان ایشان کمتر کسی است که آن را نشناسد یا مصراعی از آن از محبوبیتی کم

های بیت( عمدتا  در قالب 3000و ترکی حدود  28000را به یاد نداشته باشد. اشعار شهریار )فارسی حدود 
نیز شناخته شده است.  جوارهمزبان ها در کشورهای ترکی است و برخی از آنکلاسیک و بعضا  نیمای

 (920: 1388)نک. شریفی،
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 «حیدربابا»و « مکّران»مقایسۀ دو منظومۀ  .3-2

از شاعران بزرگ معاصر در خطۀ خود هستند. البته شهرت روانبُد، فقط در  هر دوو شهریار،  دنبُ روا
ن است و این شهرت، مدیون اشعار بلوچی اوست، اما شهرت شهریار نشیهای بلوچبلوچستان و سرزمین

 عنوان شاعری ملی مطرح شده است. از عرصۀ بومی و قومی فراتر رفته و به
دو قوم ایرانی، یکی در شرق و دیگری در غرب ایران سکونت دارند و هر دو  عنوانبهها ها و آذریبلوچ   

ی برخوردار است و شعر تُرکی آذری نیز املاحظهقابلچی از قدمت از ادبیاتی قوی برخوردارند. شعر بلو
رد با گهنرمندانی دوره عنوانبهی است. خنیاگران توجهقابلغنایی که دارد، قطعا  دارای قدمت  بهباتوجه

اند. به این خنیاگران، ساز و حافظه و صدای جذّاب خود، بسیاری از اشعار کهن را از نابودی نجات داده
وان»بلوچی در   هایی که به زباندر آذربایجان و در همۀ سرزمین»گویند. می« عاشیق»و در تُرکی « پهل 

اکنون هستند که اند و همگردی بودههای دورهگویند، از روزگاران بسیار قدیم ساززنآذری سخن می
رور به شنوندگان نشاط و سخود  سازوآوازگردند و به بهای لقمۀ نانی، با کوچه به کوچه و دیار به دیار می

های مخصوصی دارند ها و ترانهها قصهنامند. عاشقمی« عاشق»ها را بخشند. مردم آن سامان، اینمی
 یزبان بلوچ در فرهنگ و «پهلوان»( 516: 1376پور،)آرین« گویند.خوانند و با ساز پاسخ میکه به آواز می

اشعار  و کهن، حوادث تاریخی هایداستان. بودند وازخوانو آ و شاعر دانیقموسیکه  ندگویکسانی می به
خود  یبا سازها سپردند ومی خاطربه آوردند،بلند عاشقانه را که خود یا شاعران دیگر به نظم درمی

هارت م یاز آنان که دارا ایتنها دسته و کردندیم ییمردم هنرنما یبرا اگرانیخن نیا شتری. بخواندندیم
 .های بزرگ دریافت کنندو صله ابندیراه  حکّامبه دربار  توانستندیدند، مبو یشتریو هنر ب

های بزرگ و نامدار هاست، تقریبا  همۀ پهلوانشهرت شعر مکّران، مدیون خنیاگران یا همان پهلوان   
 هاهای عاشقان به زبان خود مردم سروده شده و مضمون آنترانه»اند. بلوچ، این منظومه را اجرا کرده

ها ساخته شده و با ساز عاشقان سازگار ساده و ابتدایی است. شعر حیدربابا به وزن و آهنگ همین ترانه
 (517)همان:« است.

تاریخ سرودن بخش نخست »اند. آقای جواد هیئت، ( سروده شده1330منظومه در دهۀ سی ) هر دو    
 (.53: 1386،)نک. شهریار« ذکر کرده است 1332های آخر حیدربابا را در ماه

شاهکار زیبای شهریار، حیدربابایه سلام، با تمام لطف و زیباییش و حتی با تمام تازگی موضوع و »    
یافته است، در تحلیل نهایی با دستدوستی بدان نظیری که شاعر از راه صداقت و انساننوآفرینی کم

: 1372،)محمدی«ناگسستنی داردویژه با شعر سنتی پیوندی سخن اجتماعی و فرهنگ و ادب گذشته، به

شود، این منظومه در عین تازگی با شعر  و فرهنگ گذشته این ویژگی شامل منظومۀ مکّران نیز می(. 655
 ناپذیری دارد.پیوند جدایی
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 ساختار دو منظومب. 3-3
جود و منظومۀ مکّران در قالب سنتی بلوچی سروده شده است که در فارسی معادلی که عینا  مانند آن باشد

منظومۀ حیدربابایه سلام، از آثار جاویدان شهریار و نخستین »ازاین دربارۀ آن سخن گفتیم. یشپندارد و 
قطعه  76شعری است که وی به زبان مادری خود سروده است. ]بخش نخست[ این منظومه، عبارت از 

اع اول و دو مصراع آخر یافته و سه مصریب ترکهجایی ]یا بند[ است که هر قطعه از پنج مصراع یازده
 (  516-515: 1376پور،)آرین«گیرندجداگانه با هم قافیه می

کاررفته در منظومۀ مکّران، عروضی و در بحر رجز و هر مصراع آن دارای دو رکن سالم همچنین وزن به    
 11وزن و قالب منظومۀ حیدربابا، »گوید: است. آقای میرصالح حسینی می« مستفعلن، مستفعلن»

( است. این قالب در مقایسه با اوزان عروضی، انطباق تقریبی با بحر 3+4+4یی و بر اساس )هجا
وقّع بود که توان متهای زبان ترکی، نمیبودن صامتمستفعلن، مستفعلن، فعولن دارد که به سبب کوتاه

ذربایجان، بسیار این وزن در آ (.110: 1386)شهریار، «در تمام مصاریع، مطابقت وزن عروضی موجود باشد
که با آهنگ مخصوص و همراه با نوای پرشور ساز خوانده « عاشیقان»های معروف است و غالب ترانه

  (. 516-515: 1376پور،)آرین«شود، به همین وزن استمی
 از نظر قافیه، هر دو منظومه مطابق قواعد و ساختار قالبی خود، مقفّی هستند.    

 دو منظومب ۀمایدرون. 3-4
ای هویژه مکّران و مردمان و سرمایهگفتیم، منظومۀ مکّران توصیف سرزمین بلوچستان، به همچنان که

 مادی و معنوی آن است. 
حیدربابا، کوهی نزدیک ده خشگناب آذربایجان است که شهریار ایام کودکی را در دامان آن گذرانده 

ز خاطرات شیرین ایام کودکی خود یاد میاست و در این قطعه، کوه حیدربابا را مخاطب قرار داده و ا
ای پاک هکند. شاعر در این اثر جاوید، به گنجینۀ زبان آذربایجانی دست برده و گوهر تابناکی از اندیشه

خود به ارمغان آورده است. در این شعر، طبیعت پرشکوه و فیاض آذربایجان، با  وطنانهمانسانی برای 
-های برفهای روان، کوهد و تابلوها و مناظر بسیار بدیعی از آبشوهای خود، توصیف میهمۀ زیبایی

-های شاداب و سرسبز، جالیزها و باغهای بهاری، چمنکشیده، بهار و نخستین گلفلکاندود و سربه

های گاو و گوسفند، طلوع فجر و غروب آفتاب در پیش چشم خواننده های میوه، مزارع پربرکت، رمه
ها، مراسم جشن و سور و عزا، سنن و ها، امثال، تعارفات، متلکها، ترانهسانهشود. به افگسترده می

عقاید تاریخی و مذهبی، هنر کشاورزی، خوراک و پوشاک، دادوستد و خانه و زندگی روستایی 
ستاید. ی و عفّت را میدامنپاکت، رود. شاعر راستی و همت، جوانمردی و حمیّ آذربایجانی اشاره می
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کند و به یاد سعادت گمشده و جوانی داند، ناله مینایات روزافزونی که زاییدۀ تمدن غرب میاز فساد و ج
 (518و  517: 1376پور،آرین) ریزد.اشک حسرت می رفتهازدست

ای مایه، هر دو منظومۀ مکّران و حیدربابا درونداده شدها توضیحاتی که دربارۀ محتوای آن بهباتوجه   
  شود:دامه به برخی از نکات مشترک و برجستۀ این دو منظومه اشاره می. در ادارندمشابه 

 توصیف طبیعت و مناظر طبیعی. 1- 3-4
ر تگیرد. این توصیفات در منظومۀ مکّران، گستردهیدر برمتوصیف طبیعت، بخشی از هر دو منظومه را 

یا و انواع داند و گیاهان، درختاناست و شاعر سرزمین خود را بهتر از مازندران می ، دشت، کوه، در
 کند:های دریای مکّران را توصیف میماهی

 ،مکّران ماسرزمین خوب و زیبای 
 !یباش خوش همواره کامروا  و

 ]بمانی[. آباد و سرسبز و خرم
 آورم.هرزمان که نام تو را بر زبان می

 رسد[.شود ]و به مشام میشک پخش میبوی خوش تو مانند ]بوی مطبوع[ مُ 
 العبور و امن توهای بلند و صعبکوه

 تو رنگیرنگ و آبسیاه یهاکوهرشته
 گویند.]که با بلندی خود مانند این هستند که[ با ابرها سخن می

 های توکوه هایدیوارهها و چکادها و کمرگاه

 های صیادیینگاهکمها و دره
 های ]زلال[ توها و چشمهآبادی

 بز توسرس« زامُر»و « نِکگو  »گیاهان 
 ! ای مکّران  !ای مکّران

 .خورمات افسوس میهمیشه بر دوران گذشته

 (39: 1396)روانبُد،. تنوع[ همتای تو نیست ی ویزیبا ]در مازندران
 ،کنم ای سرزمین باستانی ماتو را ستایش می

 ،های جوانمرد و نجیبوطن و سرزمین بلوچ

 برند،یشک مر ن و ختن نسبت به زیبائی تویم   ]ای سرزمینی که[

 هستی، یمحبوب و گرامتو نزد من بسیار 

 ،س در بدننف   مانند روح و

 ،هستی روح[  ما قلب ]و بخشطراوت ،گل سبزه و همچونتو 
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 ،بهای[ عدن ارزشمندندتو مانند مروارید ]گران هاییزهرسنگ و هاسنگ]در نظر ما[ 

 ، زیبا و باطراوت هستند،سمنای مانند تو،« نارکُ »درختان  و سرو  مانند تو، «گز»درختان 

 (51)همان:ی و طراوت بخشیده است[یزیبا ]به سرزمین تو نسترنۀ درخت زیرّک مانند شاخ و

 در منظومۀ حیدربابا، طبیعت بومی و روستایی آذربایجان را توصیف کرده است:شهریار    
 حیدربابا، دامن کوه و دشتت

 نغمۀ دلنواز جوجه کبکت
 گ و رنگتهای قشنگ و رنبرّه
 کاش طول درّه رایاخواندم می

 (146: 1386)شهریار، « گلّه راشبان کج»ترانۀ 
 هاچشمه« سولی یئر»حیدربابا در 

 هاجوشد از چشم تر جلگهمی
 هاسرکشد از برکه« اوتیبولاغ»

 پرندگان گذر کنند از آنجا
 (147)همان: کنان آب خورند از آنجا خلوت

 نوستالژی. 3-4-2
( به معنی algos( به معنی بازگشت و )nostosای فرانسوی برگرفته از دو سازۀ یونانی )ی واژهنوستالژ

گونه معنی و تعریف شده است: اندوهگینی و گرفتگی های لغت، ایندرد و رنج است. این واژه در فرهنگ
تولید شود،  میل به دیار خود واسطه  بهروحی به علت دوری از سرزمین مادری و درد وطن. حُزنی که 

حسرت گذشته، میل به بازگشت به خانه و کاشانه و احساس غربت. آرزوی چیزی که کسی از گذشته 
شان و های درخبه یاد داشته است و دلتنگی به سبب دوری از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته

ند. اگذشته ترجمه کرده شیرین. در زبان فارسی این واژه را غالبا  به غم غربت و احساس غربت و حسرت
 (53: 1386)نک. شریفیان، 

ز پیامدهای مثبت نوستالژی، هدایت فرد به سمت مطلوب و محافظت در برابر تنهایی و قدرت مواجهه ا   
بخشی و انگیزشی برای خلق آثار هنری داشته تواند خاصیت الهامهای جدید است. همچنین میبا چالش

س، به اعجاز سخن وی منتج شده و همین احساس ژرف و گره محکم مورد شهریار، این ح در، باشد
 (88: 1399)نک. شوکتی، .م کرده استنظیر حیدربابا، مصمّ ارزشمندش، وی را در خلق اثر بی ۀاو با گذشت

اصطلاح های درخشان یا بهتنگی و حسرت حاصل از یادآوری گذشته، دلدوران گذشته ادکردی
های مهم هر دو منظومۀ مکّران و حیدربابا است. روانبُد بر دوران گذشتۀ ایهم، یکی از  بن«نوستالژی»

 خورد:گونه حسرت میسرزمین مکّران این
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 !ای مکّران  !ای مکّران»

 .خورمات افسوس میهمیشه بر دوران گذشته

 . تنوع[ همتای تو نیست زیبائی و ]در مازندران

 .«کنمستایش می تو توان دارم از تا

 ،سخن بگو اران [ بیا با م]ای مکّ »

 گو!بۀ خود از احوال گذشت

یا پرموج و بیشنیدن آن ]که[ دل از  ،گرددقرار میها مانند در

   ؟ت کجا رفتندایپارسال جوانانِ 

 ،]جوانانِ[ دریادل و لشکرشکن

 پلنگ کوهی ]پرنیرو  و دلیر[ و مانند کرگدن ]مقاوم و جسور بودند[ ]که[ مانند

: 1396)روانبُد، «کاردان بودند[ و دوربین ]زیبا و دارتاج مانند هدهدِ  و چابک[ ]چالاک وشاهین  و مانند
49) 

وضوع، کند و این متکرار طفلی یاد می، شهریار از دوران کودکی و روزگار لذایذ بی«حیدربابا»در منظومۀ 
 بندهای زیادی از این منظومه را در برگرفته است:

 اژدرحیدربابا، صوت چاووش میر »
 سرگرفت دهکده را سربهچون می

 آمد سازش به برعاشق رستم می
 دویدم شتابانیادت میاد می
 (138: 1386)شهریار،«پریدم چو مرغان؟پر گشوده می

 حیدربابا، دامن کوه و دشتت»
 نغمۀ دلنواز جوجه کبکت

 های قشنگ و رنگ و رنگتبرّه
 کاش طول درّه رایاخواندم می

 (146)همان:« ه راگلّ ترانۀ شبان کج

 . توصیف جوانمردی و مردانگی و نکوهش غدر و نامردمی.3- 3-4

 ها در هر دو منظومه، مکررا  بیان شده است:این صفات و ویژگی
 منظومۀ مکّران:

 ،که نام نیک ]گذشتگان[ ضایع شد ادریغ

 [جامانده وبه آبرو]ی جوانمردی و نیکنامی و
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 رفت[ بین ]از های نازنینبوی گل رنگ و

ه از آن پرید، کنایه از این ک توانراحتی میاست )به و باریک حیا برای پریدن تنگ جویِ شرم و]عرضِ[ 
 (شرمانه انجام دادکارهای بیی آسانبهتوان می

 و دنیا رخت بربسته همتی و اعتماد ازبزرگ

 ،فراگرفته است [  جهان رااعتمادییب گردوغبار ]بدی و

 (،کن رها) آتش بزن ،های تو هستندمزیت ها وه منکر خوبیافراد نامطمئنی را ک

 (53)همان:  [از خود بران بدخواهان نحس ]را  اران وغدّ 

 منظومۀ حیدربابا:
 حیدربابا فرزندانِ مرد زای

 نامردان را پوزه به خاک و گل سای!
 ها ببُر زیر پای!امان ز گرگ

 ها!تا بچرد با فراغت گله
 (205: 1386)شهریار،ها.هدنبه رویِ دنبه نهد بر

 وفایی و ناپایداری دنیا در هر دو منظومه بیان شده است:بی
 منظومۀ مکّران:
 پایدار نیست[ وگذرد است ]که زود می بارنده یاین دنیا مانند ابر

 گذرد.زند و میآذرخشی است که می

 ،واضح است روشن و شاهراه، مانند تو مسیر

 کن کذب دنیوی[ رها مظاهر ]مادیات و نزندا و بند از را خود باش زود

 (55: 1396)روانبُد، .دکنمی بکارد درو  برزگر هرچه

 منظومۀ حیدربابا:
 حیدربابا، چه پوچ و دروغ است این جهان

 ریگ نوح و سلیمان و دیگراناین مرده
 کراندهدش درد بی، میفرزندزاده

 بر هر که هرچه داده، از او واستانده است
 (78: 1377)شهریار،، ز فلاطون نمانده است. جز شهرتی تهی
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  بخشندگی و سخاوت. 4- 3-4

گفتیم توصیفات در  همچنان کهبخشندگی و سخاوت در هر دو منظومه توصیف شده است، منتهی 
منظومۀ مکّران کلی است و اشاره به افراد خاصی نیست، ولی در منظومۀ حیدربابا، شهریار از بخشندگی 

 د:گویپدر خود سخن می
 منظومۀ مکّران:

 انبارند.هم مییرو]دهقانان[ محصولات زیادی را 
 پردازند.یمافراد بخشنده و سخی به بخشش و سخاوت 

 طایی[گونه،] سخاوتمندان حاتم
 کنند.مقداری از محصول خود را ]بین افراد نیازمند[ تقسیم می

 (41: 1396وانبد،)ر چیز مایۀ جشن و شادمانی است.برای افراد تهیدست و بی]این[ 
 منظومۀ حیدربابا:

 نواز بودمهمانکه  خیریاد پدر به
 کارش همه نوازش اهل نیاز بود

 او واپسین گل از چمن حُسن و ناز بود
 پوشاو رفت و گشت قامت طالع، سیاه

 (84: 1377)شهریار،بی او، چراغ مهر و محبت، همه خموش. 

 و اهل آن دعای سربلندی و کامرانی برای سرزمین. 5- 3-4

 اند:در هر دو منظومه، سرایندگان برای سرزمین و شهر خود دعای سربلندی و کامرانی خواسته
 منظومۀ مکّران:

 و یباش غمگینمباد که افسرده و  هرگزای مکّران، 

 شوی و)بلاهای طبیعی( روزگار  گرفتار بادهای قهرآمیز

 ورد[آپای در از را ]تو گردش  روزگار و چرخ

 ،ز نیازمند نشویهرگ]الهی[ 

 (49: 1396)روانبُد، ]نباشی[ ست بیگانگاند یاری انتظارِ چشمنیازمند و 

 منظومۀ حیدربابا:
 حیدربابا، امید که باشی سفیدرو

 پیرامُنت پر از گل و ریحان و باغ و جو
 (48: 1377)شهریار،از بعد ما سلامتی توست آرزو 
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 منظومه پایانی شبیه هم دارند: هر دو
 ران: منظومۀ مکّ 

 ایستد و دنیا بر یک حالت نمی
 (63: 1396)روانبد،ماند[ حکایت و سرگذشت است.]چیزی که می

 گونه است:ینایدربابا نیز یکی از آخرین بندها، حدر منظومۀ 
 داستانشان جزبهاز رفتگان چه مانده 

 ماند به روزگار ز ما هم حکایتی
 (128: 1377)شهریار، ی کند از ما روایتی اگونهبههرکس 

 
 گیری. نتیجب4

منظومۀ مکّران، اثری از مولوی عبدالله روانبُد پیشنی و به زبان بلوچی است. این منظومه از افتخارات 
ادبی بلوچستان به شمار رود. در این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که منظومۀ مکّران از نظر ساختار، 

ن های خاص زباو در بحر رجز، البته با ویژگیدر قالب شعری سنتی بلوچی و از نظر وزنی، عروضی 
ی موجز از فرهنگ و رسوم دائرةالمعارفها رعایت شده است. این اثر بلوچی است. قافیه در همۀ مصراع

و آداب سرزمین بلوچستان است و در بسیاری از جهات با منظومۀ ترکی حیدربابا، اثر شهریار قابل 
رسیده است. هر دو منظومۀ مکّران و حیدربابا در دهۀ سیِ قرن تطبیق است، البته به شهرت حیدربابا ن

جایگاه ادبی و مردمی،  دارابودناند؛ هر دو در عین فصاحت و بلاغت و چهاردهم شمسی سروده شده
هایی با هم دارند. هر دو منظومه مقفّی و موزون هستند، منظومۀ مکّران مایه مشابهتدر ساختار و درون

حیدربابا دارای وزن هجایی است. هر دو منظومه، حالت خطابی دارند و این خطاب وزن عروضی دارد و 
 ابچند جا تکرار شده است، با این تفاوت که در منظومۀ مکّران خطاب شاعر به سرزمین وسیع مکّران 

ابا حیدرب منظومۀ حیدربابا خطاب به کوهدر  یاست؛ ولها و طبیعت این سرزمین مردم و داشته فرهنگ
ای که این کوه در آنجا واقع است و فرهنگ و خاطرات خود و خانواده و مردم و طبیعت آن نطقهو م

تواند نمادی از کل منطقه است. البته این خطاب در هر دو منظومه کاربرد مجازی دارد و حیدربابا می
دگی . هر دو به زناست کاررفتهبهمکّران نیز مجازا  به معنی کلّ بلوچستان  همچنان کهآذربایجان باشد، 

 دوستی واند. وطناجتماعی و حیات فرهنگی جامعۀ سنتی و روستایی و فرهنگ و ادب عامه پرداخته
ها انعکاس دارد. شهریار و روانبد، های منظومهوابستگی به فرهنگ بومی در سرتاسر ابیات و واژه

مردمی ناجوانمردان را و غدر و نا جوانمردی، بخشش و مردانگی مردمان سرزمین خود را ستوده
ا هعنوان یادگاری از آناند. آخرین پیام هر دو منظومه، ناپایداری دنیاست و اینکه این اشعار بهنکوهیده
 ماند.باقی می
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